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یاران امام حسن (علیه السلام)

 

 

مسلم بن عقل

روح بزرگ انسان های خود ساخه و پاک به دیگران هم، پاکی و ایمان ی ‏آموزد. صداقت و فداکاری ایارگران در
راه خدا الهام بخش تعهد و فداکاری است.

حماسه‏ های جهاد و شهادت مردان بزرگ اسلام، مجاهد ساز و شهید رور است. عظمت انسانی چهره‏ های
رفروغ ارخ خونبار ما اسوه همه کسانی است که در زندگی به هدف های والاتر از خوردن و خوابیدن اعقاد

دارند و ارزش های متعالی را ی ‏جویند. انسان های نمونه از نظر ایمان، اخلاق، شهامت، جوانمردی و اسقامت،
همیشه زینت ارخ بوده و هسند.

«مسلم بن عقل‏» یکی از ان چهره ‏هاست. شنیدن نام ان انسان والا و سرباز فداکار راه حق، یاد آور همه خوی
ها، رشادت ها و جوانمردی هاست؛و خواندن زندگینامه ان سردار رشید اسلام، درس آموز و الهام ‏بخش و

سازنده است.
حماسه مسلم ‏بن عقل در کوفه، یش درآمدی بر نهضت عظیم عاشورا بود؛ و خود مسلم، یشاهنگ نهضت‏
سیدالشهدا (علیه ‏السلام) و سفر انقلاب کربلا و یش مرگ حماسه ارخ‏ ساز و جاویدان عاشورا بود. درباره

مسلم، چه ی‏ توان گفت، جز بیان صداقت و رشادت و ایمانش؟ و چه ی ‏توان نوشت، جز فداکاری  و حماسه



وآزادگی ‏اش، و چه ی ‏توان شنید جز عمل به وظیفه و اطاعت از امام و جهاد در راه حق ا مرز شهادت.
و مسلم ‏بن عقل کیست؟  تجسی از ارزش های والای مکتب؛ الگو و اسوه‏ای از یک جوانمرد سلحشور و انقلای

پاکباخه و دل به راه خدا داده و سر به راه دوست سرده و قدم در راه ‏حق نهاده و با شهادت به معراج قرب
روردگار رسیده. پس، با هم با چهره ان شخصیت ‏بزرگ، آشنا شویم.

 

 

مسلم‏ بن عقل کیست؟

در میان جوانان برومند «بنی‏ هاشم‏» مسلم، فرزند عقل یکی از چهره‏ های ابناک و شخصیت های بارز، به شمار
ی ‏رفت. «عقل‏» برادر حضرت علی (علیه السلام) و دومن فرزند ابوطالب بود. در ترسیم زر رابطه نسی مسلم،

آشکارتر است:
ابوطالب: - طالب - عقل - مسلم - جعفر - علی - حسن بن علی مسلم‏ بن عقل، برادرزاده امرالمؤمنن و

پسر عموی حسن ‏بن علی بود.
دودمانی که مسلم در آن رشد یافت، دودمان علم و فضیلت و شرف بود و خاندانی که شخصیت انسانی و اسلای
مسلم در آن شکل گرفت، بهترن زمینه را برای تربیت و کامل معنوی و حماسی مسلم فراهم کرد. از آغاز کودکی،

در میان جوانان بنی ‏هاشم بخصوص در کنار امام حسن و امام حسن (علهما السلام) بزرگ شد و کمالات
اخلاقی و بنیان ولایت و درسهای حماسه و ایار و شجاعت را بخوی فرا گرفت.

اجداد مسلم کسانی، چون «ابوطالب‏» و «فاطمه بنت اسد» بودند که در فرزندان خویش، شجاعت و ایمان و
دلاوری را به ارث ی‏ گذاشند و مسلم، شاخه ه‏ای ربار از ان اصل و تبار بود و بنا به اصل وراثت، خصلت های

برجسه را از نیاکان خود به ارث برده بود. (1)
مسلم در زمان حضرت امر (علیه السلام) نوجوانی رشید و پاک بود که به افتخار دامادی آن حضرت نال شد و با

یکی از دختران امام به نام «رقیه‏» ازدواج کرد.
ان وصلت‏ بر مزان فضیلت های مسلم افزود و او را بیشتر در محور «حق‏» و در خدمت نظام الی آن حضرت در

دوران خلافتش قرار داد.
به نقل مورخان، در زمان حکومت آن حضرت (بن سال های  36ا 40 هجری) از جانب آن امام، متصدی برخی از

منصب های نظای در لشگر بوده است، از جمله در جنگ صفن، وقتی که امرالمؤمنن (علیه السلام) لشگر
خود را صف‏ آرای ی ‏کرد، امام حسن و امام حسن (علیه السلام) و عبدالله‏ بن جعفر و مسلم ‏بن عقل را بر

جناح راست ‏سپاه، مامور کرد و بر جناح چپ لشگر، محمد بن حنفیه و محمد بن ای ‏بکر و هاشم ‏بن عتبه
(مرقال) را گماشت و مسؤولیت قلب لشگر را به عبدالله ‏بن عباس و عباس‏ بن ربیعه و مالک اشتر سرد (2).

 

 



پس از شهادت حضرت علی (علیه السلام)

شناسنامه مسلم را، یش از آن که از نیاکان و سرزمن و قبیله جستجو کنیم، باید در فکر، عمل و زندگانی ‏اش
بیابیم؛ ان بهترن معرف مسلم است.

مسلم، در دوران خلافت علی (علیه السلام) در خدمت آن حضرت، مدافع حق بود و پس ‏از شهادت آن امام، هرگز
از حق که در خاندان او و امامت ‏دو فرزندش، حسنن (علهما السلام) تجسم یدا کرده بود جدا نشد و عاقبت

هم، جان پاکش را بر ان آسان فدا کرد.
در دوران امامت ده ساله امام حسن مجتی (علیه السلام) که از سخت‏ ترن دوره ‏های ارخ اسلام نسبت ‏به

روان اهل‏ بیت و طرفداران حق بود، مسلم با خلوص هر چه تمام در مسر حق بود و از باوفاترن یاران و از
خواص اصحاب امام حسن محسوب ی ‏شد. پس از شهادت امام مجتی (علیه السلام) که امامت ‏به حسن

‏بن علی (علیه السلام) رسید ا مرگ معاویه که یک دوره ده ساله بود؛ باز مسلم را در کنار امام حسن (علیه
السلام) ی‏ بینیم.

در ان دوره بیست ‏ساله یعنی از شهادت علی (علیه السلام) ا حاده کربلا بسیاری از کسان یا مرعوب تهدیدها
شدند یا مجذوب زر و سیم و فریفه دنیا و صحنه حق را رها کردند و یا به معاویه وسند و یا انزوای ی ‏دردسر

را برگزیدند، ولی آنان که قلی سرشار از ایمان و دلی سوخه در راه حق داشند و مسلمانی را در صبر و مقاومت و
مبارزه در شرایط دشوار ی ‏دانسند، امامان حق را نها نگذاشند و با زبان و مال و جان و فرزند، به فداکاری در راه

خدا و جهاد فی سبل الله رداخند.
ارزش و فضیلت روان حق در آن دوره، بخصوص وقتی آشکارتر ی‏ شود که به شرایط دشوار دینداری و حق‏

رستی در روزگار سلطه امویان آگاه باشیم.

 

 

مسلم اولن شهید کاروان کربلا

ارجمندی و فضیلت و مقام مسلم، در ان‏جاست که برای ما روشنتر ی ‏گردد، و همچنان که در فصل های آینده
خواهیم دید، مسلم ‏بن عقل دست از محبت و ولایت و حمایت امام زمان خویش -حسن ‏بن علی (علیه

السلام)- بر نداشت ا ان که به عنوان یشاهنگ نهضت کربلا در کوفه به شهادت رسید و افتخار اولن شهید
کاروان عاشورا را به خود اختصاص داد و اولن شهید از اصحاب امام حسن بود.

از اولاد عقل که به همراهی حسن‏ بن علی (علیه السلام) و در رکاب او قیام کردند، تعداد 9 نفر، به شهادت
رسیدند، که مسلم شجاع‏ترن آنان بود.

ان فضیلت ‏بزرگ، از زبان یامبر اسلام هم بیان شده است.
حضرت علی (علیه السلام) از یامبر اسلام حدیثی را در مدح «عقل‏» نقل ی‏ کند که آن حضرت فرمودند:

«من او را (عقل را) به دو جهت دوست دارم: یکی، به خاطر خودش، و یکی هم به خاطر ان که پدرش ابوطالب
او را دوست ی ‏داشت.» و در آخر، خطاب به علی (علیه السلام) فرمود: «فرزند او -مسلم- کشه راه محبت فرزند



تو خواهد شد. چشم مؤمنان بر او اشک ی ‏رزد و فرشگان مقرب روردگار بر او درود ی ‏فرسند.»
آن گاه یامبر اسلام گریست ا آن که اشک هایش بر سینه‏ اش ریخت و فرمود:

«به سوی خدا شکایت ی‏ برم، از آنچه که خاندانم پس از من ی ‏بینند.» (3)
حمایت های ان خانواده از اهل حق موقعیت و اعتباری خاص برای آنان فراهم کرده بود و فضال شان همواره

مورد قدر امامان (علیه السلام) قرار داشت.
امام سجاد (علیه السلام) نسبت ‏به خاندان عقل عطوفت و محبت‏ بیشتری از دیگران نشان ی ‏داد و ی ‏فرمود:

«من هر گاه خاطره آن روزی را که اینان با حسن (علیه السلام) بودند به یاد ی ‏آورم، اندوهگن ی ‏شوم.»

 

 

خانواده شهید رور

قبلا هم اشاره شد که از فرزندان عقل 9 نفر قربانی راه حسن (علیه السلام) که راه خدا بود شدند و مسلم
ابنده ‏ترن ان چهره ‏ها بود.

ان خاندان با اسقبال از شهادت در راه قرآن افتخار وژه ‏ای برای خود کسب کردند و فرزندان مسلم هم در ادامه
خط سرخ پدر شهیدشان در صحنه کربلا حضور یافند ا وفاداری خویش را به خاندان یامبر که تعهد اسلای هر

مؤمن راستن به حساب ی ‏آمد نشان دهند.
صحنه شورانگز شب عاشورا سند زنده‏ ای بر ان وفا و تعهد و اخلاص است.

در آن شب شگفت و عظیم، که سالار شهیدان، حسن ‏بن علی (علیه السلام) با اهل‏ بیت و بسگان و یاران
خویش، از ماجراهای فردای خونن سخن ی‏ گفت و وفاداری اصحابش را ی ‏ستود و از نیکی و حق شناسی

اهل‏بیت ‏خویش قدر ی ‏کرد و از خدا برای همه، پاداش نیک ی ‏طلبید، آری در آن شب که بیعت را از یاران
خود برداشت ا هر که ی‏ خواهد برود خطاب به عموزادگانش؛ یعنی فرزندان عقل کرده و فرمود: «شما شهید

داده‏ اید، شهادت مسلم شما را بس است، اجازه ی ‏دهم که شما بروید.» در پاسخ گفند: «اگر ما، بزرگ و سرور
و پسر عموی والا مقام خود را رها کنیم و در رکابش نه تری بیندازیم و نه شمشر و نزه ‏ای بزنیم، آن گاه مردم

چه خواهند گفت و جواب مردم را چه خواهیم داد؟ نه! به خدا سوگند، ما نخواهیم رفت و جان و مال و خانواده
خویش را فدای تو ی ‏کنیم و در کنار تو ی‏ مانیم و ی ‏جنگیم ا با تو وارد بهشت ‏شویم؛ زشت و ناگوار باد، زنده

ماندن پس از تو!» (4)
و ان گونه فرزندان مسلم و اولاد عقل، در کنار امام حسن ماندند و از حق دفاع کردند.

در ماجرای کربلا دو تن از فرزندان مسلم ‏بن عقل به شهادت رسیدند و دو فرزند دیگر در کربلا به اسارت نروهای
دشمن درآمدند که آنها را به کوفه برده و تحول «ابن ‏زیاد» دادند. نزدیک به یک سال در زندان بودند که پس از

فرار به شهادت رسیدند. (در ان باره، توضیحی خواهیم داشت).
ان اجمالی بود از خانواده مسلم، نیاکانش، فرزندانش و شهادت‏ طلی ان دودمان پاک و وفاداری ‏شان نسبت‏ به

اهل‏بیت یامبر و خط امامت و ولایت و دفاعشان از حق و ستزشان با باطل پس از آن که مولا امرالمؤمنن
(علیه السلام) به شهادت رسید و جبهه حق و عدل، یارانی مخلص تر و سربازانی فداکارتر ی‏ طلبید.



قسمت عمده لاش و جهاد «مسلم ‏بن عقل‏» در دوره امامت‏ حسن ‏بن علی(علیه السلام) و زمینه‏ سازی برای
نهضت آن امام شهید، در کوفه بود، که در فصل آینده، آن را ی ‏خوانیم.

 

 

سفر انقلاب کربلا

ی ‏دانیم که «مسلم ‏بن عقل‏» یشاهنگ نهضت کربلا و سفر امام حسن به سوی مردم کوفه بود.
برای آشنای با وسگی حوادث کوفه و کربلا لازم است که خیلی کواه و فشرده به حوادث مقدماتی اعزام مسلم

به کوفه جهت گرفتن بیعت ‏به نفع امام حسن(علیه السلام) اشاره کنیم:
معاویه، پس از بیست ‏سال سلطنت استبدادی مرد. زید، پس از معاویه بر سر کار آمد و با تهدید و تطمع بر

اوضاع مسلط شد.
ی ‏خواست اباعبدالله الحسن (علیه السلام) را هم به بیعت وادار کند، که سیدالشهدا، نپذرفت و به طور

مخفیانه، همراه با جمعی از خانواده خود، شبانه از مدینه برون آمد و به حرم خدا در مکه پناهنده شد، ا در
ضمن آن، از فرصت مناسب ایام حج در جهت آگاهانیدن مردم، بهره برداری کند.

سال شصت هجری بود. اقامت چهار ماهه امام حسن (علیه السلام) در مکه و برخورد با مردم و تشکل
اجتماعات و گفگوها، مردم را با انگزه و اهداف امام، از امناع از بیعت ‏با زید، آشنا کرد؛ بخصوص مردم کوفه از

اقدام انقلای امام حسن (علیه السلام) خوشحال و امید وار شدند.
مردم کوفه، خاطره حکومت چهارساله علوی را به یاد داشند و در ان شهر، شخصیت های برجسه و چهره‏ های

درخشانی از مسلمانان متعهد و یاران اهل‏بیت ‏بودند.
از ان رو نامه‏ ها و طومارهای مفصلی با امضای چهره‏ های معروف شیعه در کوفه و بصره به امام حسن (علیه

السلام) نوشند، که تعداد ان نامه ‏ها به هزاران ی ‏رسید.
کوفیان، گروهی را هم به نمایندگی از طرف خود به سرکردگی «ابوعبدالله جدلی‏» به نزد آن حضرت فرسادند و

نامه ‏های همراه آنان ارسال کردند.
در میان نامه ‏ها و امضاها، نام شخصیت های بزرگی از کوفه همچون «شبث‏ بن ربعی‏» و «سلیمان ‏بن صرد» و

«مسیب ‏بن نجبه‏» و... به چشم ی‏ خورد که از آن حضرت ی‏ خواسند مردم را به بیعت ‏با خود دعوت کند و به
کوفه بیاید و زید را از خلافت ‏خلع کند. (5)

امام، تصمیم گرفت در مقابل اصرار و دعوت های مکرر مردم کوفه، عکس ‏العمل نشان داده و اقدای کند. برای
ارزیای دقق اوضاع کوفه و مزان علاقه و اسقبال مردم و تهیه مقدمات لازم و شناسای و سازماندهی و تشکل
نروهای انقلای، ضروری بود که کسی قبلا به کوفه رفه و ان ماموریت را انجام دهد و گزارشی دقق از وضعیت

‏شهر و مردم، به او بدهد.
حضرت حسن ‏بن علی (علیه السلام) مناسب ترن فرد برای ان ماموریت محرمانه را «مسلم ‏بن عقل‏» دید، که

هم آگاهی سیاسی و درایت کافی داشت، و هم قوا و دیانت، و هم خویشاوند نزدیک امام بود.
به نمایندگانی که از کوفه آمده بودند، فرمود: «من، برادر و پسر عمویم (مسلم) را با شما به کوفه ی ‏فرستم، اگر



مردم با او بیعت کردند؛ من نز خواهم آمد.»
ان که امام از مسلم به عنوان «برادرم‏» و «فرد مورد اعتمادم‏» نام ی ‏برد، مزان اعتبار و لیاقت و کفایت مسلم

‏بن عقل را ی ‏رساند.
آن گاه مسلم را طلبید و به او فرمود:

به کوفه ی ‏روی، اگر دیدی که دل و زبان مردم یکی است و آنچنان که در ان نامه ‏ها نوشه ‏اند متفقند و ی
‏توان به وسیله آنان اقدای کرد، نظر خودت را بر من بنویس و مسلم را وصیت و سفارش کرد، به ان که:

«رهزکار و با قوا باش؛ نرمش و مهربانی به کار ببر؛ فعالیت های خود را وشیده ‏دار؛ اگر مردم، یک دل و یک
جان بودند و در میانشان اخلافی نبود، مرا خبر کن.» (6)

امام حسن (علیه السلام) طی نامه و یای جداگانه که خطاب به مردم کوفه نوشت، کلیف مردم و ماموریت
مسلم را روشن ساخت.

متن نامه امام چنن بود: «بسم الله الرحمن الرحیم از حسن بن علی، به جماعت مؤمنان و مسلمانان؛ اما بعد،
سعید و هانی، با نامه‏ هایان نزد من آمدند. آنان آخرن کسانی بودند از فرسادگانان که نزد من آمدند، من تمام
مقصود و هدفی را که ذکر کرده بودید فهمیدم. بیشتر سخن شما ان بود که: ما را امام و یشوای نیست، پس
بشاب! شاید خدا ما را به واسطه تو بر هدایت، هماهنگ و مجتمع کند. اینک، من برادرم،عموزاده‏ ام و شخص

مورد اعتمادم از خانواده‏ خویش «مسلم ‏بن عقل‏» را به سوی شما فرسادم و او را مامور کردم که از حال شما و
از کار و نظران به من گزارش بفرستد. اگر به من چنن گزارش دهد که رای بزرگان و صاحبان فضل و خرد شما،

همانند چزی است که قاصدان شما گفند و در نامه‏ های شما نوشه شده است ‏به خواست‏ خدا بزودی به
سویان خواهم آمد. به جانم سوگند یشوا و امام، نها و نها کسی است که به کاب خدا حکم و عمل کند و به

قسط رفار نماید و به حق، گردن بنهد و خود را وقف و پای بند فرمان خدا سازد، والسلام.» (7)
اعزام مسلم و فرسادن ان یام به کوفه، پاسخی به همه نامه ‏ها و دعوتها و طومارها بود.

محتوای یام امام، در ان چند محور، خلاصه ی‏ شود:
  - 1اید کامل از مسلم به عنوان برادر، پسر عمو و نماینده‏ای مورد اطمینان.

 2 - محدوده مسؤولیت مسلم در کوفه نسبت‏ به ارزیای وحدت کلمه و صداقت مردم.
 3 - پاسخی به دعوتهای مکرر، به عنوان اتمام حجت.

 4 - درخواست از مردم برای حمایت و اطاعت از مسلم.

مسلم با گرفتن دو راهنما از مکه به سوی کوفه حرکت کرد. روزهای متوالی راه طی کرد. آن دو راهنما در راه، از
تشنگی جان سردند. مسلم، همراه با «قیس ‏بن مسهر صیداوی‏» و «عمارة بن عبدالله ارحی‏» با تحمل مشقت

های توان فرسای راه، پس از بیست روز، خود را به کوفه رساند و مسافت ‏سی ‏روزه را با همه سختی ها در بیست
روز پشت‏ سرگذاشت. (8) اینک، مسلم، با شهری رو به روست، حاده ‏خز و رماجرا و با گرایش های مخلف؛

شهری با افکار گوناگون که اگر چه بظاهر آرام است، اما آرامش قبل از طوفان را ی ‏گذراند.
مسلم، وارد کوفه شد و به خانه مخار قفی، که از شیعیان خالص ‏حضرت علی (علیه السلام) و علاقه ‏مندان به

اهل‏بیت ‏بود، رفت. (9)

 



 

مسلم، در کوفه

فلق با تغ آذر، خیمه شب را زهم بدرید و... شب، دامان خود برچید خبر در گوش های کوفیان یچید که مسلم،
افسر جانباز و یشاهنگ ان نهضت یام انقلاب عدل را با خویش آورده است. و مشاقان، بسان موج خشم آلود

اما طالب و مشاق به سوی خانه مسلم، روان گشند.
درون چشم هاشان اشک های شوق و جان ها، تشنه آزادی و دل ها ر از شادی هزاران دست گرم شیعیان در

دست مسلم بود و بیعت ا غروب، آن روز بر پا بود.
طرفداران حق، چون حلقه، رامون ان رهبر شعور و شور، اندر سینه و در سر و گاهی دیدگان از اشگ شوق

یاوران، تر بود. شیعیان، دسه دسه به خانه مخار ی ‏آمدند و با مسلم دیدار و بیعت ی‏ کردند و مسلم هم
نامه امام حسن (علیه السلام) را خطاب به مؤمنان و مسلمانان کوفه برای هر جماعتی از آنان ی ‏خواند.

در یکی از همن دیدارها «عابس بن شبیب شاکری‏» برخاست و پس از سایش خداوند، خطاب به مسلم گفت:
 «من از مردم چزی نی ‏گویم و نی ‏دانم که در دلها چه دارند و تو را به آنها مغرور نی ‏کنم. من از خود و آمادگی

خودم به تو خبر ی ‏دهم. به خدا سوگند! اگر بخوانید، شما را اجابت ی‏ کنم و در رکابان با دشمنانان ی
‏ستزم و در راه شما با شمشرم کارزار ی ‏کنم ا با شهادت، خدا را ملاقات کنم؛ و از ان کار، فقط پاداش الی را

ی‏ طلبم.»
پس از او دلر مردی دیگر، کهنسال و جوان دل برخاست، به نام «حبیب ‏بن مظاهر» و گفت: (خطاب به عابس)

«رحمت‏ خدا بر تو باد! آنچه را در دل داشتی با سخنی کواه و گویا بیان کردی. به خدای یکا سوگند، عقیده و
موضع من نز همچون تو است.» (10) و کسان دیگر هم برخاسه و اعلام وفاداری و آمادگی برای فداکاری کردند.
 «از آن پس، دست ‏بود و دست که یمان با سخنگوی «حسن ‏بن علی‏» ی ‏بست.» روز به روز بر تعداد هواداران

امام حسن (علیه السلام) که با نماینده ‏اش مسلم، بیعت ی‏ کردند افزوده ی ‏شد ا ان که پس از چند روز، به
هزاران نفر ی‏ رسید. (11) با وجود ان همه بیعگران‏ جان بر کف و انقلای های آماده برای هرگونه فداکاری در

راه حمایت‏ حسن (علیه السلام) و بر انداختن حکومت ‏زید، مسلم ‏بن عقل، طی نامه ‏ای اوضاع را به امام
گزارش داد و با بیان شرایط و زمینه مساعد برای نهضت از امام خواست که به سوی کوفه بشابد.

در نامه‏ ای که به امام نوشت، چنن بیان کرد: «نامه ‏های فرساده شده، راست ‏بوده و سخن فرسادگان هم
درست است. مردم کوفه آماده جهاد و جانبازی در راه خدایند. هم اکنون هیجده هزار نفر، با من بیعت کرده ‏اند و

آماده فداکاری در رکاب تو هسند. هر چه زودتر به سوی کوفه حرکت کن!»
ان نامه را که مسلم، بیست ‏و هفت روز یش از شهادتش به امام حسن (علیه السلام) نوشت، توسط «عابس

‏بن شبیب شاکری‏» برای آن حضرت فرساد.
همراه او، نامه ‏های دیگری هم کوفیان به امام نوشند و با گزارش ان که صدهزار شمشر برای یاری تو آماده

است، از آن حضرت خواسند که در آمدن به کوفه شاب کند. (12)

حضورش مایه دلگری امیدواران است کنون مسلم، نگینی در میان حلقه انبوه یاران است 
میان کوفیان جای و محبوبیتی دارد شکوه و هیبتی دارد 

سخن از شستشوی لکه‏ های ذلت و ننگ است و هر شب، صحبت از جنگ است 



ز «رفتن‏» ها و «ماندن‏» هاست  کلام از شور جانسوز حقیقت هاست 
 ولی دوران آن کم بود و کم پاید  تمام شعله ‏ها ناگه فرو خوابید...

والی کوفه «نعمان بن بشر» بود که از جانب معاویه و پس از او از سوی زید به ان سمت، گماشه شده بود.
وقتی از تجمع ‏مردم کوفه، رامون مسلم و بیعت‏ با او آگاه شد، در یک سخنرانی مردم را تهدید کرد و آنها را از

رفت‏ و آمد یش مسلم ‏بن عقل و شنیدن حرف هایش اکیدا نی کرد؛ اما انقلابون کوفه که دل به مهر حسن
(علیه السلام) سرده و دست‏ بیعت‏ با نماینده ‏اش مسلم داده بودند برای سخنان تهدیدآمز او ارزشی قائل

نشدند.
یکی از هم ‏یمانان بنی ‏امیه به نام عبدالله‏ بن مسلم بن ربیعه حضری پس از او برخاست و با سخنانی خواسار

آن شد که با مخالفان با شدت عمل بیشتری برخورد کند، چرا که برخوردی ان‏گونه که از موضع ناتوانی و ضعف
است فنه مسلم را نی ‏تواند بخواباند.

با اوج گری نهضت نیمه مخفی مسلم در کوفه گزارش های ندی به شام و نزد «زید» فرساده ی ‏شد. از جمله
همان عبدالله حضری، که از او یاد شد، طی نامه ‏ای برای زید ان گونه نوشت:

«مسلم‏ بن عقل به کوفه آمده و شیعه به نفع حسن‏ بن علی با او بیعت کرده‏ اند. اگر به کوفه نیاز داری، مرد
نرومندی برای سرکوی شورشیان و اجرای فرمانت ‏بفرست، چرا که نعمان ‏بن بشر، مردی ناتوان است‏ یا خود را

ضعیف ی ‏نمایاند....»
زید برای حفظ سلطه و حاکمیت ‏بر کوفه عنصر ناپاک و سفاک و خشنی همچون «عبیدالله بن زیاد» را که حاکم

بصره بود، انتخاب کرد.
«ابن ‏زیاد» با حفظ سمت، والی کوفه نز شد. ماموریت ابن ‏زیاد آن بود که به کوفه برود و مسلم را دسگر کند و

سپس او را محبوس یا تبعید کند، یا به قل برساند. (13) ابن زیاد، با اجازه و اختیارهای نامحدودی برای قلع‏
وقمع و کشار و فرونشاندن آتش مبارزات، مخفیانه و با قیافه ‏ای مبدل و نقابدار به هنگام شب وارد کوفه شد و

مراکز قدرت را، با عملیاتی شبیه کودا به دست گرفت.
ابن زیاد قبل از آمدن به کوفه در بصره سخنرانی کرد و برای ان که در غیاب او هچ‏گونه حاده و شورشی یش

نیاید، ضمن تهدیداتی که نسبت ‏به مردم نمود، برادر خودش را که عثمان نام داشت، به جای خود گماشت و خود
به کوفه رفت. (14) مردی که با مسلم بیعت کرده و در انتظار آمدن حسن بن علی (علیه السلام) به کوفه

بودند، با ورود ابن ‏زیاد به کوفه، وضعی دیگر یدا کردند.
فردا صبح که مردم برای نماز جماعت ‏به مسجد آمدند، ابن‏ زیاد از دارالاماره برون آمد و در سخنان خود، خطاب
به مردم گفت: «... امرالمؤمنن زید، مرا فرمانروای شهر و ان مرز و بوم و حاکم بر شما و بیت‏ المال قرار داده
است و به من دستور داده که با ستمدیدگان،انصاف و با محرومان بخشش داشه باشم و به فرمانبرداران نیکی

کنم و با متهمان به مخالفت و نافرمانی با شدت و با شمشر و ازیانه رفار کنم. پس هر کس باید بر خویش
بترسد. راستی گفارم هنگام عمل‏ روشن ی ‏شود؛ به آن مرد هاشی (مسلم‏ بن عقل) هم برسانید که از خشم

و غضب من بترسد.» (15)
از ان پس، مجرای بسیاری از حوادث، دگرگون شد و اوضاع برگشت. ابن‏ زیاد، رؤسای قبال و محله ‏ها را طلبید و

برایشان صحبت های تهدیدآمز کرد و از آنان خواست که نام مخالفان زید را به او گزارش دهند، و گرنه خون و
مال و جانشان به هدر خواهد رفت. (16) حزب اموی، که ی ‏رفت‏ بساطش نابود و برچیده گردد، دیگر بار، جان



گرفت و آن تهدیدها و تطمع‏ ها و فریب کارها و تبلغ های دامنه ‏دار، اثر خود را بخشید و والی جدید،
توانست ‏با قدرت و قوت و با تمام امکانات جاسوسی و خبرگری و خبررسانی، جوی از وحشت و ارعاب را فراهم

آورد.
با دسگری ها و خشونت ها و برخوردهای ندی که انجام داد، بر اوضاع مسلط شد و ورق برگشت.

 

 

دوران اختفا

مسلم بن عقل، در خانه «مخار» بود که صحنه حوادث به صورتی که یاد شد، یش آمد. از آن جا که ابن‏ زیاد،
برای سرکوی انقلای ها به دنبال رهبر ان نهضت؛ یعنی مسلم ی ‏گشت، مسلم ی‏ بایست جای امن تر و

مطمئن تری انتخاب کند. ان بود که مقر و مخفیگاه خود را تغر داد و به خانه «هانی‏» رفت.
هانی ‏بن عروه، از بزرگان کوفه و چهره ‏های معروف و رنفوذ شیعه در ان شهر بود که هواداران و نروهای مسلح

و سواره‏ای که تعدادشان به هزاران نفر ی ‏رسید در اختیار داشت. هانی، در آن هنگام حدود نود سال داشت و
افتخار حضور یامبر را هم درک کرده بود و در زمان امرالمؤمنن (علیه السلام) هم در جنگ های جمل و صفن
و نهروان ملازم رکاب آن حضرت بود و از اخلاصی والا و وفای شایسه در حق اهل‏بیت یامبر برخوردار بود. (17)
اینک، بار دیگر موقعیتی یش آمده بود که هانی، صداقت و ایمان و تعهد خویش را نسبت‏ به حق نشان دهد و

در ان شرایط خطرناک و اوضاع بحرانی، پذرای «مسلم‏» گردد که در راس نروهای شیعی است و تحت تعقیب از
سوی حاکم کوفه.

هانی، مسلم را در خانه خود در موقعیتی مطمئن جا داد. از آن پس، شیعیان دوباره رفت‏ و آمدهای پنهانی خود را
به خانه هانی شروع کردند و دیدارها با مسلم، در آن جا انجام ی ‏گرفت و هنوز «عبیدالله بن زیاد» از مخفیگاه

جدید مسلم ی ‏اطلاع بود. (18) یکی از وقاع مربوط به دوران مخفی بودن مسلم در خانه هانی نقشه ترور «ابن
‏زیاد» است که انجام نشد.

قضیه از ان قرار بود :
یکی از بزرگان بصره، که از شیعیان خالص امرالمؤمنن (علیه السلام) محسوب ی ‏شد، «شریک بن اعور» بود.
شریک از کسانی بود که در رکاب علی (علیه السلام) و همراه عمار یاسر، در جنگ صفن با معاویه جنگیده بود.
هنگام آمدن «عبیدالله بن زیاد» به کوفه او هم همراه جمعی اجبارا از بصره به طرف کوفه ی ‏آمد که در راه، از

قافله عقب ماند و چون بیمار هم شده بود، پس از رسیدن به کوفه به خانه «هانی‏» وارد شد. ابن ‏زیاد که از
بیماری شریک مطلع شد، تصمیم گرفت برای عیادت او به خانه هانی برود.

 به یشنهاد شریک، تصمیم بر آن شد که «مسلم‏» در پستوی خانه و پشت رده، کمن کند و در وقت‏ حضور ابن‏
زیاد با علامتی که به مسلم ی ‏دهند (آب خواستن شریک) برون آمده و او را به قل برساند. طق برخی از نقل

ها، در اجرای ان طرح، بنا بود که سی ‏تن از شیعیان هم حضرت مسلم را یاری کنند. «ابن زیاد» آمد و نشست و
صحبت های کردند، ولی وقتی شریک، آب طلبید، مسلم برای اجرای طرح، برون نیامد و با کرار علامت، باز هم

از مسلم خبری نشد. ابن زیاد که احتمال خطری ی ‏داد، از هانی رسید:



او چه ی ‏گوید؟ گفند: تب کرده و هذیان ی ‏گوید. اما عبیدالله بن زیاد، زود از آن جا رفت. پس از رفتن او از
مسلم رسیدند چرا نقشه را عملی نکردی؟ گفت: به دو جهت، یکی به خاطر سخنی که علی (علیه السلام) از

یامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نقل کرده که:
«ایمان، مانع کشتن غافلگرانه است‏» دیگری به خاطر اصرار همراه با گریه همسر هانی که از من خواست در

خانه او چنن کاری نکنم. هانی گفت:
وای بر آن زن که هم خودش و هم مرا از بن برد و از آنچه که ی ‏ترسید، در آن واقع شد. شریک گفت: اگر او را

کشه بودی، فاسق فاجر و مکاری را از بن برده بودی (19).

 

 

نفوذ دشمن به تشکیلات نهضت

مسلم و هوادارانش، صورت مخفی تری گرفت و ارتباط ها پنهان تر انجام ی ‏شد. با تغر شرایط، کوفه به کانون
خطری برای انقلای های شیعه تبدل شده بود که با کمترن غفلتی ممکن بود خطرات بزرگی یش بیاید.

سیاست کلی «ابن ‏زیاد» نابودی مسلم و شکست ان نهضت ‏بود و برای ان کار، دو نقشه کلی را در دست اجرا
داشت:

 1 - جستجو و تعقیب مسلم و طرفدارانش.

 2 - خریدن سران شهر و چهره‏ های با نفوذ.
برای ی ‏بردن به مخفیگاه مسلم و اطلاع از قرارها و برنامه ها و شناختن عوامل مؤثر در نهضت مسلم، راهی که

از سوی ابن ‏زیاد یش گرفه شد، استفاده از یک عامل نفوذی بود که با جاسوسی، اخبار نهضت مسلم را به
حکومت‏ برساند. ان عامل نفوذی ابن ‏زیاد کسی جز «معقل‏» نبود.

معقل که از سرسردگان‏ حکومت ‏بود، با دریافت‏ سه ‏هزار درهم، ماموریت ‏یافت که به عنوان یک هوادار مسلم و
طرفدار نهضت ‏با طرفداران مسلم تماس بگرد و به عنوان یک انقلای، که ی ‏خواهد ان ول ها را برای صرف در

راه ‏انقلاب و تهیه سلاح و امکانات مبارزه به مسلم تحول دهد، کم‏کم به یش مسلم راه یافه و از خانه او و
تشکیلات و افراد مؤثر، گزارش تهیه کرده و به ابن ‏زیاد خبر دهد.

معقل، به مسجد آمد و نماز خواند و با عده ‏ای صحبت کرد ا ان که او را به «مسلم‏ بن عوسجه‏» راهنمای
کردند، که مردی شریف و از شخصیت های بارز شیعه در تشکیلات مسلم‏ بن عقل بود.

معقل صبر کرد ا نماز «مسلم ‏بن عوسجه‏» تمام شد. آن گاه یش رفت و طق برنامه از یش دیکه شده، خود را
چنن معرفی کرد:

مردی از اهل شام و از قبیله «ذی ‏الکلاع‏» هستم که خداوند، نعمت محبت و دوستی اهل‏بیت را به من عطا کرده
است.

شنیده ‏ام که مردی از ان خاندان به کوفه آمده و مردم را به یاری پسردختر یامبر دعوت کرده و از آنان بیعت ی
‏گرد. ولی دارم که ی ‏خواهم به او برسانم و نز دوست دارم که او را از نزدیک دیدار کنم. مردم تو را به من

معرفی کرده‏ اند. ان ول ها را از من بگر و مرا نزد آن مرد ببر ا با او بیعت کنم.



مسلم ‏بن عوسجه که سخنان او را باور کرده بود، ضمن ابراز خوشحالی از دیدن آن مرد که خود را دوستدار خاندان
یامبر معرفی کرده بود، از «معقل‏» قول ها و یمان های استوار گرفت که قدی از راه خرخواهی فراتر نگذارد و

جریان را وشیده نگه دارد. معقل هم هر قول و یمانی را که وی ی ‏خواست ‏به او داد. مسلم ‏بن عوسجه که به
سخنان او اطمینان یدا کرده بود، به او گفت: چند روزی به خانه من بیا، ا من مقدمات و اجازه ‏دیدار تو را با آن

مرد که در جستجوی او هستی فراهم کنم. به ان صورت، کم‏ کم ان جاسوس ابن ‏زیاد، به خانه هانی هم که
پناهگاه مسلم ‏بن عقل بود راه یدا کرد و با مسلم ملاقات نمود و ول ها را به او تحول داد و بتدرج ‏خود را

یکی از طرفداران نهضت، جا زد.
صبح ها زودتر از همه ی‏ آمد و درتر از همه ی‏ رفت و اخبار درونی نهضت را به عبیدالله زیاد ، گزارش ی ‏داد.

(20) ان از یک سو، اخبار نهضت را به دشمن انقال داده بود و از سوی دیگر، نامه‏ ای را که مسلم ‏بن عقل
توسط «عبدالله بن یقطر» (21) برای حسن‏ بن علی (علیه السلام) نوشه و از اوضاع جاری به امام گزارش داده

بود، به دست گشتی های عبیدالله بن زیاد افاد.
حامل نامه را یش عبیدالله بن زیاد بردند. (22) وقتی که آن مرد، حاضر نشد نویسنده نامه را معرفی کند و

مقاومت کرد، به دست ماموران و به دستور ابن ‏زیاد، به شهادت رسید اما خیانت نکرد.
با ی بردن به مخفیگاه مسلم و مرکزیت نهضت و افراد مؤثر در جریان مبارزه، ابن زیاد، بیشتر احساس خطر کرد

و تصمیم گرفت که هر چه زودتر دست‏ به کار شود و انقلاب را قبل از آن که به مرحله غرقابل کنترلی برسد، درهم
شکسه و سران نهضت و مقاومت انقلای ها را درهم شکند.

ان بود که نقشه حمله گسترده به نهضت و یشگامان آن و چهره ‏های سرشناس تشکیلات مسلم کشیده شد و
اولن گام، دسگری «هانی‏» بود.

 

 

نهضت در خطر

نقش «هانی‏» در نهضت، بسیار بود؛ از ان رو والی کوفه به فکر دسگری هانی افاد ا از ان طرق به مسلم
هم دسترسی یدا کند، زرا ی ‏دانست ا وقتی که هانی، در محل خود مسقر باشد، بازداشت مسلم‏ بن عقل

عملی نیست و نروهای زیادی که در اختیار و در فرمان هانی هسند، مقاومت و دفاع خواهند کرد.
پس باید با نقشه ‏ای پای هانی را به «دارالاماره‏» بکشد و او را در همان جا زندانی کند ا بن او و مسلم جدای

بیفتد. هانی به بهانه مریضی یش «عبیدالله بن زیاد» نی ‏رفت، ا ان که ابن‏ زیاد، چند نفر را در ی او فرساد و
با ان بهانه که والی کوفه ی ‏خواهد تو را ببیند، او را به دارالاماره بردند. (23) «عبیدالله بن زیاد» والی کوفه در

اولن برخورد، سخنان ندی به او گفت، از جمله ان که هنگام ورود هانی گفت:
«خیانکار، با پای خود آمد!» سخنان نیشدار ابن‏ زیاد و گوشه و کنایه ‏های او سبب شد که هانی برسد: مگر چه

شده است؟ ابن زیاد گفت: ان چه غوغای است که در خانه خود، علیه امرالمؤمنن زید، بر پا کرده‏ ای؟! مسلم
را در خانه خود جا داده و برای او افراد جنگی و سلاح، جمع ی‏ کنی و گمان کرده ‏ای که اینها بر من وشیده

است؟ هانی انکار کرد، اما ابن ‏زیاد، هانی را با «معقل‏» روبه ‏رو کرد. ان جا بود که هانی فهمید که معقل،



جاسوس ابن ‏زیاد بوده است (24) و خود را به عنوان یک انقلای هوادار اهل‏بیت و بیعت کننده با مسلم به نفع
حسن‏ بن علی (علیه السلام) در درون تشکیلات نهضت، جا زده است.

آن دیدار به جر و بحث کشیده شد و پس از گفگوهای ندی که رد و بدل شد، ابن ‏زیاد عصای غلام خویش
(مهران) را گرفت، و در حالی که مهران، از موهای سر هانی گرفه بود، با عصا آن قدر بر سر و صورت او زد ا ان

که دماغ و یشانی هانی شکست.
در ان لحظه هانی دست‏ برد ا شمشر نگهبانی را که نزدیکش بود بکشد و... که جلوی دستش را گرفند، و به
فرمان عبیدالله بن زیاد او را به زندان انداخند. (25) دسگری هانی، که برای حکومت، یک موفقیت ‏به حساب

ی‏ آمد و از ان طرق ابن‏ زیاد توانسه بود مانعی بزرگ را از یش پای خود بردارد، در وضع روحی بعضی از
انقلای ها اثر منفی گذاشت.

 

 

انفجار یش از موعد

هانی در بازداشت «عبیدالله‏ بن زیاد» بود. سربازان والی در اندیشه حمله به خانه هانی و مسلم، در فکر دفاع و
مقابله بود. برنامه انقلاب، به صورتی که از یش طرح ‏رزی شده بود، عملی نبود، مسلم تصمیم گرفت وقت‏

حمله را جلو بیندازد.
عده ‏ای زیاد از نروها که در خارج شهر بودند و انتظار رسیدن وقت موعود را ی ‏کشیدند، از تصمیم جدید، ی

‏خبر بودند.
مسلم به یکی از یاران خود دستور داد ا رمز حمله و شروع نهضت‏ حق‏ طلبانه را در قالب درگری با نروهای

دشمن در شهر اعلام کند. شعار رشور و حماسی «یا منصور، امت‏» (26) طنن افکند.
دل ها به هم وست و پنجه ‏ها بر قبضه شمشرها فشرده شد و روان حق و سربازان دن و بیعت کنندگان با

مسلم از هر سو برای یاری او گرد آمدند.
قلب تپنده ان حرکت، خانه هانی بود که مسلم را در خود جای داده بود.

در خانه ‏های اطراف هم، حدود چهارهزار نفر، نروی مسلح برای کارهای ضروری و برنامه‏ های یش ‏بینی نشده، به
عنوان ذخره، آماده بودند. نروهای موجود، ی ‏بایست ‏به شکلی سازماندهی ی‏ شدند ا با سپاه مهاجم

دشمن، مقابله کنند. گرچه نروها خیلی زیاد نبودند، اما مسلم ‏بن عقل، همن تعداد را هم به صورت زر، جناح
‏بندی و سازماندهی کرد:

«عبدالرحمن بن عزز کندی‏» و امر «ربیعه‏» و فرمانده سوارکاران و گروه یشاهنگ. «مسلم‏ بن عوسجه‏» امر
قبال مذحج و بنی ‏اسد و فرمانده نروهای یاده. «ابو ثمامه صاعدی‏» امر قبیله تمیم و همدان. «عباس بن

جعده جدلی‏» فرمانروای نروهای مدینه.
با ان آرایش نظای دستور حمله به طرف قصر و مرکز فرماندهی‏«عبیدالله بن زیاد» را صادر کرد. (27) در ان
لحظه ‏ها مسلم ‏بن عقل، فقط به «حق‏» ی‏ اندیشید و به مظلومیت همیشگی روان حق. مبارزه با ستم و

مجسمه‏ های فسق و ظلم را وظیفه‏ ای مقدس و مسؤولیتی عظیم و الی ی ‏دید.



عمل به وظیفه سبب شده بود که مسلم، «خود» را فراموش کند و به «خدا» بیندیشد. آمده بود، ا صدای حق را
جایگزن همه هم همه‏ ها و هیاهوهای عربده ‏جویان دنیاخواه و زررست و قدرت طلب قرار دهد؛ آمده بود ا

اراده‏ ها و بازوها و شمشرهای آزادگان مؤمن را در راه خدا و در خط رهبری حسن بن علی(علیه السلام) متحد و
منسجم سازد، و اینک در شرایط دشواری که یش آمده است، جهادی عظیم و فداکاری خونرنگ و حماسه ‏ای

جاوید و ماندگار و لازم است؛ و... مسلم، قدم در ان میدان گذاشت. ابن ‏زیاد که به دنبال دسگر کردن «هانی‏»
احساس خطر ی ‏کرد، برای یشگری از بروز هرگونه عکس ‏العمل ند مردم، در مسجد، مشغول سخنرانی برای

مردم بود و کسانی را که در مقام مخالفت ‏با حکومت ‏باشند، تهدید ی‏ کرد... که خبر دادند، مسلم و هوادارانش
قیام را آغاز کرده ‏اند.

از منبر فرود آمد و به سرعت ‏به قصر رفت و دستور داد درها را ببندند و خود در قصر، پناهنده شد. چزی نگذشت
که قصر در محاصره نروهای طرفدار مسلم قرار گرفت و مسجد کوفه از یاران مسلم ر شد و هر ساعت ‏بر

تعدادشان افزوده ی ‏گشت. (28) عبیدالله، برای نجات از ان بحران از شوه به کارگری مزدوران خود فروخه
استفاده کرد.

از سوی جمعی را به برون فرساد ا ضمن تشکل یک گروه مقاومت ‏برای مبارزه با یاران مسلم از طرق پخش
شایعات، در صفوف سربازان مسلم دودسگی ایجاد کنند، و از طرفی هم، کسانی را مامور ساخت که با گفه‏ های

خود، مردم را از اطراف مسلم ‏بن عقل متفرق سازند ا به ان طرق، هم حلقه محاصره قصر، شکسه شود و
هم مسلم نها بماند.

خائنانی خود فروخه حاضر شدند برای رضای خاطر عبیدالله که در داخل قصر محاصره شده و چزی به نابودی
‏اش نمانده بود، به میان جمع مردم آیند و از آنان بخواهند که راکنده شوند و جان خود و سرنوشت‏ خانواده

خویش را به خطر نیندازند.
کثر بن شهاب یکی از ان مزدوران بود که خطاب به مردم گفت: «شاب نکنید! به سوی خانه و خانواده خود

برگردید و خود را به کشتن ندهید. هم اکنون سپاه مجهز زید از شام فرا ی ‏رسد.... امر شما عبیدالله تصمیم
گرفه است که: هر یک از شما، ا شب به خانه خود نرود و مقاومت کند، حقوقش قطع شود و جنگجویان ان را
نز بدون حقوق به جنگ در مرز شام بفرستد و ی ‏گناهان را به جای گناهکاران، و حاضران را به جای غایبان بگرد

و در بند کشد، ا احدی از شما نماند....»

ان سخن و امال آن، باعث ‏شد که وحشتی در دلها یدا شود جمعی از سست ایمانان بتدرج از اطراف مسلم
راکنده شدند (29) ؛ طایفه و عشره مسلم‏ بن عوسجه و حبیب ‏بن مظاهر نز برای حفاظت آنان، آنها را گرفه و

در جائی حبس کردند. (30) شروع یش از موعد مقرر عملیات که به مسلم‏ بن عقل تحمل شد، از یک سو و
تبلیغات مسموم و شایعه ‏راکنی ها و تهدیدها و ارعاب های دشمنان و منافقان از سوی دیگر و عدم آمادگی

همه نروهای مسلم برای برنامه طرح ‏رزی شده از طرف دیگر، امکان موفقیت مسلم را ضعیف کرده بود.
فقط چهار هزار نرو، از جمع سی ‏هزار نفری بیعت کننده، حضور داشند و مسلم نی ‏توانست‏ با ان تعداد از

افراد، هم محاصره را داشه باشد و هم در جبهه دیگری که به دنبال ان تبلیغات و تهدیدها، پدید آمده بود به
مبارزه بردازد، زرا شهر بزرگ کوفه شاهد صحنه ‏های درگری متعددی بود که بن هواداران دو جناح به وجود

آمده بود. مسلم، در ان اوضاع وخیم همراه نروهای تحت فرمان خود با قلی سرشار از ایمان به خدا و حقانیت
راه و جهاد خویش دلاورانه ی ‏جنگید. مسلم، آن روز، کربلای در درون کوفه به وجود آورد! تعدادی از یارانش به



شهادت رسیدند و خود نز پس از آن همه درگری و جنگ، مجروح شده بود. (31) آن روز به پایان رسید.
سختی مبارزه، عده ‏ای را به خانه ‏های خود کشاند. تهدیدهای حکومت، عده ‏ای دیگر را از میدان جهاد و تعهدات

«بیعت‏» به خانه و زندگی آسوده کشاند.
تبلیغات گسترده هم در روحیه عده‏ ای دیگر زلزل و ضعف پدید آورد. در نتیجه، شب هنگام، مسلم ‏بن عقل در

مسجد، نماز مغرب را فقط با حضور سی ‏نفر اقامه کرد.
پس از نماز،آن عده کمتر شده بودند (ده نفر) از مسجد که برون آمد، حتی یک نفر هم همراهش نبود که او را به
جای راهنمای کند. (32) تمام آن هزاران مرد که با او عهدها بسند به هنگام «بلا» هنگامه سختی شگفا! عهد
بشکسند. یکی از قطع نان ترسید یکی مرعوب قدرت بود یکی مجذوب زر، مغلوب درهم، عاشق دینار چه شد آن
عهدهای سخت؟ چه شد آن دست های گرم بیعت گر؟ کجا ماندند؟... کجا رفند؟... که مسلم ماند و شهری ی

‏وفا مردم؟... .

 

 

غربت مظلومانه مسلم

کوفه که به خاطر نهضت ‏برای مسلم «وطن‏» شده بود، اینک به غربت تبدل شده است و مسلم، غریی در وطن!
مسلم برای یافتن خانه‏ ای که شب را به روز آورد و در پناه آن، مصون بماند، در کوچه ‏ها غریبانه ی ‏گشت و نی

‏دانست ‏به کجا ی ‏رود.
سر از محله «بنی ‏بجیله‏» درآورد. همه درها بسه بود و هر کس، سودای سلامت و آسایش خویش را در سر

داشت. زنی به نام «طوعه‏»، جلوی خانه ‏اش ایساده، نگران و منتظر پسرش بود. طوعه شیعه و هوادار مسلم
بود، اما ان غریب را نی ‏شناخت. مسلم، جلو رفت و سلام داد و آب خواست.... زن آب آورد. مسلم نوشید و

ظرف را به طوعه باز پس داد. زن ظرف را در خانه گذاشت و برگشت. دید که ان مرد،همچنان ایساده است. زن
رسید: - مگر آب نخوردی؟ - چرا. - پس به خانه ‏ات و نزد خانواده خودت برو! - ... . - گفتم برخز و به خانه

خویش برو! بودن تو در ان جا برای من خوب نیست، من راضی نیستم.
 - من که در ان شهر خانه و کسی را ندارم!

 - مگر تو کیستی و از کجای و... .؟
- من مسلم ‏بن عقیلم... آیا ممکن است نیکی کنی؟ شاید روزی بتوانم جبران کنم!

«طوعه‏» وقتی مسلم را شناخت، او را به درون منزل دعوت کرد و با نهایت ‏احترام و خضوع، از او پذرای کرد.
(33) ان زن فداکار، که به مردان یمان‏شکن و سست عنصر و ترسو درس شهامت و وفا ی ‏آموزد، دن خویش

را به مکتب و راه حسن (علیه السلام) ادا کرد و به وظیفه ‏اش در قبال سفر و نماینده آن حضرت در نهضت،
عمل نمود و در خدمگزاری مسلم از هچ چز کواهی نکرد.

اما مسلم، شوری دیگر در سر داشت. از سوی به ی ‏وفای مردم ی‏ اندیشید و از سوی به نامه و گزارشی فکر
ی ‏کرد که به حسن ‏بن علی (علیه السلام) فرساده و از وی خواسه بود که به سرعت، خود را به کوفه برساند

که زمینه از هر جهت آماده است، و از دیگر سو سرنوشت‏ خویش را در «شهادت‏» ی‏ یافت و در اندیشه پایان کار



و سرانجام ان نهضت و فردای حوادث بود. و... غذا نخورد.
شب را به عبادت و تهجد رداخت و نخوابید. فقط سحرگاهان اندکی خواب چشمانش را فرا گرفت و امرالمؤمنن
را دید و خواب شهادت را و مهمان علی شدن را. (34) لحظه ‏های آن شب برای مسلم معنای دیگری داشت. شب

قدر بود. شب آخر بود.
انتظار آن را ی ‏کشید که در همان جا به سراغش بیایند ا دسگرش کنند. پسر طوعه، بر خلاف مادرش از

هواداران «ابن زیاد» بود.
شب که به خانه آمد، از حرکات و رفار مادر، متوجه اوضاع غرعادی شد. با کنجکاوی فراوان بالاخره فهمید که

مهمان خانه‏ شان کسی جز مسلم ‏بن عقل نیست. بسیار خوشحال شد، که اگر به والی شهر خبر بدهد، جازه
خواهد گرفت. گرچه به مادرش قول داد و تعهد سرد که به کسی نگوید (35)، ولی صبح زود، خبر را به وابسگان
عبیدالله بن زیاد رسانده بود. ان به دنبال حوادث همان شب در کوفه و مسجد بود. آن شب، خانه گردی وسع

در کوفه شروع شد.
راه های خروجی شهر زر کنترل قرار گرفت و عده ‏ای هم دسگر شدند. عبیدالله، مطمئن شد که کسی از یاران

مسلم نمانده و مراکز مقاومت نهضت، درهم شکسه است.
همان شب، اعلام کرد که همه در مسجد جامع، جمع شوند. مسجد ر از جمعیت ‏شد. ابن ‏زیاد، با جوش و
خروش، برای مردم، سخنانی تهدیدآمز، همراه با تطمع، بیان کرد. قساوت و خشونت از گفارش ی ‏بارید.

بیشترن تهدید، نسبت ‏به کسانی بود که به مسلم پناه دهند و مژده جازه به کسی داد که مسلم را -یا خبری از
او را نزد او بیاورد.

 به «حصن ‏بن نمر»، رئیس پلیس شهر، دستور اکید داد ا شهر را دقیقا زر نظر و کنترل خود بگرد و برای یافتن
مسلم، خانه ‏ها را بگردد. پس از ان سخنان، از منبر به زر آمد و به قصر بازگشت. (36) فردای آن شب، ابن ‏زیاد،

دیدار عموی داشت.
 محمد بن اشعث (37) را هم در مجلس، کنار خود نشانده بود و از خدماتش تعریف ی ‏کرد و دیگران هم حاضر

بودند. پسر طوعه، که از بودن مسلم در خانه خودشان، خبر داشت، ماجرای شب گذشه را به پسر محمد بن
اشعث نقل کرد. او هم خبر را آهسه در گوش محمد بن اشعث گفت.

 وقتی ابن ‏زیاد، از ماجرا مطلع شد، به او ماموریت داد که مسلم را نزد وی حاضر سازد. (38) اما دسگری مسلم
و آوردنش یش عبیدالله زیاد، کار آسانی نبود.

 از ان رو ابن‏ زیاد، شصت، هفاد نفر از قبیله قیس را، همراه و تحت فرمان محمد اشعث قرارداد ا برای گرفتن و
آوردن مسلم به خانه طوعه بروند.

 

 

کربلای درون کوفه

سپاه آل ‏سفیان، در ی آینه‏ دار آفاب عدل تمام خانه ‏ها را سخت ی ‏گردید.
نگهبانان شهر شب طرفداران قصر ظلم روان در جستجوی مسلم از هر سوی، ی ‏رفند و باطل در ی حق بود



«غسق‏» در جستجوی فجر سیاهی در ی خورشید! صدای پای اسب ها ،خبر از تهاجم ماموران ابن ‏زیاد ی ‏داد.
هدف،خانه طوعه بود و نقشه، دسگری مسلم.

مسلم که رورده سایه سلاح و بزرگ شده صحنه ‏های کارزار بود، از شجاعت خویش برای درهم شکستن حلقه
محاصره استفاده کرد و پس از به پایان رساندن عبادت خویش، زره وشید و سلاح برگرفت و بر مهاجمان حمله

کرد و آنان را از خانه برون راند. (39) برای ان که خانه آن شر زن متعهد، در ان میان، آسیب نبیند، مبارزه را به
برون از خانه کشید و با دیدن انبوه‏ ماموران مهاجم که آماده آتش زدن و سنگباران کردن خانه بودند، گفت:

ان همه سر و صدا برای کشتن فرزند عقل است؟ ای نفس! به سوی مرگی که از آن، گرزی نیست، برون شو!
(40) شمشری آخه بر کف، اراده‏ای استوار در سر، قوتی کم ‏نظر در دل و بازو، خون شرف و غرت در رگها، ی

‏هراس و ترس، بر آنان اخت و برای دومن مرحله، آنان را راکنده ساخت.
مسلم نایب و نماینده حسن بود. نسخ ه‏ای برابر با اصل. تصمیم گرفه بود کربلای در کوفه بر پا سازد، و حماسه‏

ای به یاد ماندنی و درسی عظیم از قدرت رزی و روحی یک «مؤمن‏» در ارخ، بر جای بگذارد. یک نه در برابر
انبوهی از سپاهیان ابن ‏زیاد ایساده بود و دلرانه مقاومت و جنگ ی ‏کرد. هر هجوی را با شمشر دفع ی ‏کرد

و هر مهاجی را ضربتی کاری ی‏ زد.
عاشورای بود و نبرد حق و باطل در رزم مسلم ‏بن عقل با آن گروه، تجلی یافه بود. نروهای حکومت که خود را
از مقابله با آن قهرمان، ناتوان دیدند، عده‏ای به پشت ‏بام ها رفه و بر سرش سنگ و آتش ریخند،ولی حماسه
مسلم،همچنان جریان داشت و آن بزدلان ی ‏ایمان از مقابل حمله‏ هایش ی گریخند. (41) (42) و در هنگام
حمله رجز ی ‏خواند (43) و ی ‏گفت: (خطاب به خود) «ان مرگ است، هر چه ی ‏خواهی بکن! ی‏ شک،جام

مرگ را خواهی نوشید. برای فرمان خدا شکیبا باش! که حکم خدا در میان بندگان،جاری است.» (44)
گرچه والی کوفه نی خواست‏ خود را تسلیم ان واقعیت کند که مسلم، شجاع است و مامورانش حریف رزم او

نیسند، ولی لفات سنگن نروهایش به دست مسلم ‏بن عقل گویاتر از هر گزارش و سندی بود که ی‏ توانست
‏به آن، اعتماد کند. و... مسلم، همچنان درگر با سپاه ابن‏ زیاد بود و ان حماسه را بر لب داشت که: «سوگند

خورده ‏ام که جز آزاد مرد، کشه نشوم، هر چند که مرگ را چز ناخوشایندی ببینم. بیم از آن دارم که به من دروغ
گفه، یا فریبم داده باشند. بالاخره ان آب خنک با آب گرم دریای لخ، آمیخه ی ‏شود.

راکندگی خاطر را بزدای و با تمرکز و اسقرار بجنگ! هر کس، روزی بدی را ملاقات خواهد کرد.» (45) گرچه قوای
کمکی به تعداد 500 نفر به سربازان ابن زیاد وسند، ولی مسلم،ان حماسه‏ آفرن شجاع، همچنان به نهای
به جنگ با آنان مشغول بود و از آنان ی ‏کشت.  (46)لاش محمد اشعث و نروهایش برای زنده دسگر کردن
مسلم بود و چون درگری ها به طول انجامید و به ان هدف نرسیدند، ابن ‏زیاد،از ان اخر بسیار در دسگری

یک نفر ناراحت ‏شد و به محمد اشعث، یغام فرساد.
او، در جواب ابن‏ زیاد گفت: «ای امر» خیال ی ‏کنی که مرا به سراغ یکی از بقال های کوفه فرساده ‏ای؟! تو مرا

به مقابله با شمشری از شمشرهای محمد بن عبدالله فرساده‏ ای! ...» سپس، باز هم برایش نروی امدادی
فرساد. (47) ابن زیاد، یغام داد که به مسلم، امان بدهند.

ی‏ خواست که از ان طرق، مسلم را به تسلیم وا دارد، ولی مسلم ‏بن عقل،امان آن عهدشکنان را باور نی ‏کرد
و زر بار آن نی ‏رفت.

ان بود که به مبارزه ادامه داد. آن قدر ضربه و جراحت ‏بر او وارد شده بود که به دواری کیه داد و گفت: «چرا



سنگبارانم ی ‏کنید؟ کاری که با کافران ی ‏کنند،در حالی که من از خاندان یامبران و ابرارم. آیا حق یامبر(صلی
الله علیه و آله) را درباره خاندان و عترتش مراعات نی ‏کنید؟» (48) جنگ طولانی و سخت ‏با آن همه دشمن،او را

به شدت مجروح و ناتوان و تشنه کرده بود. یکر و چهره خون گرفه ‏اش شاهد جهاد عظیم او بود.
مسلم، تصمیم داشت که ا آخرن قطره خون و ا واپسن دم و ا شهادت بجنگد، اما اطرافش را گرفند و در

یک حلقه محاصره از پشت ‏سر، نزه‏ای بر او زده و او را به زمن افکندند و بدن گونه، اسرش کردند. (49) طق
برخی از نقلها سر راهش گودالی کندند و مسلم در آن افاد و اسر شد.

مسلم را گرفند؛
آزاده ‏ای که در اندیشه نجات آن اسران بود، خود، در دست آنان گرفار شد. او را به سوی دارالاماره بردند و ورقی

دیگر از حماسه در یش دیدگان ارخ، نمودار شد. اسر آزاد قهرمان، گرفار دشمن شد و به سوی قصر والی روان
گردید. زخمهای جانکاه،خسگی شدید،خونهای سر و صورت، مسلم قهرمان را از توان و قدرت انداخه بود.

شهادت را بروشنی احساس ی ‏کرد و از آن خرسند بود. گویا با خود ی ‏گفت: من،امروز، از خم خون، ی ‏چشم
شهد شهادت را ولی خرسند و خشنودم که مرگم جز به راه حق و قرآن نیست.

از ان مردن سرافرازم که یش باطل و بیداد نیاوردم فرود،
ان سر نکردم سجده بر دینار

نسودم لحظه‏ای یشانی ‏ام،بر زر
کنون در چنگ ان دشمن، شرافتمند ی ‏مرم

نگرید مادرم بر من نرزد خواهرم در سوگ من، اشکی زجام دیده بر دامن
بگویدش که من، مردانه جنگیدم و بر مرگ دلران و جوانمردان نی ‏بایست گریدن.

ولی... مسلم را گریه فرا گرفت،و گفت: «انا لله وانا الیه راجعون‏» یکی از سران سپاه ابن ‏زیاد، از روی طعنه، گفت:
کسی که در ی ان کارها باشد، بر ان یشامدها نباید گریه کند. مسلم گفت:

«به خدا سوگند! گریه‏ ام برای خویش و به خاطر ترس از مرگ نیست، بلکه گریه من برای خانواده ‏ام و برای حسن
بن علی و خانواده اوست، که به سوی شما ی ‏آیند.» (50) سواران بسیار او را به قصر آوردند. تشنگی زیاد و

خونرزی های شدید، ضعف فراوانی در مسلم پدید آورده بود، به حدی که به دوار کیه داد.
با دیدن ظرف آی در آن جا، آب طلبید. یکی از وابسگان پست و فرومایه، علاوه بر ان که به مسلم گفت ‏به تو

آب نخواهیم داد، زخم زبان هم بر او زد و مسلم، از ان همه پستی و سنگدلی و ی ‏عاطفگی آن مرد، تعجب کرد و
او را نفرن نمود. (51) یکی از حاضران به نام عمارة ‏بن عقبه، با دیدن ان صحنه از ناجوانمردی دلش سوخت و

به غلامش گفت که برای مسلم آب بیاورد.
آب را در ظرفی ریخند، همن که مسلم آن را به لب های خویش نزدیک کرد که بیاشامد، ظرف آب، از خون،

رنگن شد و نیاشامید. بار دیگر هم همن صحنه کرار شد. مرتبه سوم کاسه را ر از آب کردند. ان بار که
خواست‏ بنوشد، دندان های جلوی مسلم در کاسه ریخت. مسلم از نوشیدن آب، صرف ‏نظر کرد و گفت: الحمد

لله! اگر ان آب، قسمتم بود، ی ‏خوردم! (52) در زر برق سرنزه ‏ها، آن اسر آزاد، و آن آزاده گرفار را نگهداشه
بودند.

هم به سرنوشت افتخارآمز خویش ی‏ اندیشید و هم به فکر کاروانی بود که به سوی همن کوفه در حرکت ‏بود
و سالار آن قافله، کسی جز اباعبدالله الحسن (علیه السلام) نبود. مسلم، هنگام ورود بر ابن‏ زیاد سلام نکرده بود



و همن، سبب خشم و ناراحتی او و اطرافیانش شده بود. گفگوهای خشونت ‏آمزی بینشان رد و بدل شد. او را
تهدید به مرگ کردند؛ مرگی که مسلم از آن نی‏ هراسید، بلکه به آن افتخار ی‏ کرد. معلوم بود که او را خواهند

کشت. از حاضران، عمر سعد را برای وصیت انتخاب کرد. سه موضوع را در وصیت های خود، مطرح کرد:
«قرض هایم را در کوفه با فروختن زره و شمشرم برداز! جسد مرا از ابن زیاد تحول بگر و به خاک بسپار! کسی

را یش حسن‏ بن علی(علیه السلام) بفرست ا به کوفه نیاید!» (53)
گرچه مسلم از او قول گرفه بود که وصیت هایش به عنوان راز، نزد او پنهان بماند، ولی عمر سعد که خبث و
خیانت ‏با وجودش آمیخه بود، در همان مجلس، خیانت کرد و وصیت های سه‏ گانه مسلم را، برای ابن ‏زیاد،

فاش ساخت و در واقع، ماهیت پلید خود را آشکار نمود. از جمله گفگوهای ابن‏ زیاد و مسلم ‏بن عقل ان بود
که آن ناپاک، به مسلم گفت: ای فرزند عقل! آمدی ا اتحاد مردم را بر هم بزنی. از کار مردم تفتیش کردی و

جمعشان را متفرق ساختی و بعضی را بر ضدبرخی دیگر شوراندی. مسلم: خر، هرگز چنن نکردم، بلکه مردم ان
شهر دیدند که پدرت نیکان را کشت و خون ها ریخت و همچون سلاطن اران و روم پادشاهی کرد. ما آمدیم ا

آنان را به عدالت امر کنیم و به قانون خدا دعوت نمایم. ابن‏ زیاد: تو را به ان کارها چه کار؟! ای فاسق، آیا در آن
هنگام که تو در مدینه، شراب ی خوردی، ما کار نیک و عمل به کاب خدا نی‏ کردیم؟

مسلم: آیا من شراب ی خوردم؟! خدا ی ‏داند که تو دروغ ی ‏گوی و بدون آگاهی، سخن ی‏ گوی. من آن
گونه که گفتی نیستم. شراب خوردن برای کسی رواست که خون ی‏ گناهان را ی ‏خورد و به ناحق، خون ی ‏رزد

و براساس خشم و دشمنی و سوء ظن، انسان ی ‏کشد و در عن حال،از ان کار زشت ‏خرم و شاداب است، گوی
که کاری نکرده است!

ابن زیاد: گویا ی ‏پنداری که برای شما هم در امرحکومت، بهره ‏ای است!
مسلم: به خدا سوگند! گمان نیست، بلکه یقن است. ابن زیاد: خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم! آن هم کشنی که
در اسلام، کسی را آن گونه نکشه ‏اند. مسلم: آری، تو به ایجاد بدعت در میان مسلمانان و مله ‏کردن و بدطینتی

سزاوارتری! (54) جواب های کوبنده و منطقی و دندان‏شکن مسلم، ابن ‏زیاد را به ستوه آورد، ا آن جا که آن خائن،
به علی (علیه السلام) و حسن (علیه السلام) و عقل، ناسزا گفت.

راستی، چه شگفت است که ستم، به محاکمه عدالت ‏بردازد! مسلم، که صبرش تمام شده بود، گفت: ای دشمن
خدا! هر چه ی ‏خواهی بکن! (55) ابن زیاد هم دستور کشتن «مسلم ‏بن عقل‏» را داد. نها اسلحه دشمنان

حق، کشتن است؛ و اگر یک انسان حق‏ رست و با ایمان، شهادت ‏طلب باشد و از مرگ نترسد، در واقع، دشمن را
خلع سلاح کرده است.

مسلم نز، آرزویش شهادت در راه خدا به دست ‏شقی ‏ترن افراد است. و... طبیعی است که مسلم، به عبیدالله
بن زیاد بگوید: «چه باک از کشه شدن؛ بدتر از تو، بهتر از مرا کشه است... .»

 

 

آرمان قل مسلم

برای او که آرزومند ان سرنوشت مقدس و مبارک است، بشارتی است و ان لحظه‏ های آخر یش از شهادت،



عززترن لحظه ‏ها و ربارترن دقاق، و زیباترن حالات روح را داراست. اشتیاق قبل از دیدار است. مرگ سرخ
کشتن مسلم را به «بکر بن حمران احمری‏» سردند، کسی که در درگری ها از ناحیه سر و شانه با شمشر مسلم

‏بن عقل مجروح شده بود. مامور شد که مسلم را به بام «دارالاماره‏» ببرد و گردنش را بزند و یکرش را بر زمن
اندازد. مسلم را به بالای دارالاماره ی ‏بردند، در حالی که نام خدا بر زبانش بود، کبر ی‏ گفت، خدا را تسبح ی
‏کرد و بر یامبر خدا و فرشگان الی درود ی ‏فرساد و ی ‏گفت: خدایا! تو خود میان ما و ان فریبکاران نرنگ‏باز

که دست از یاری ما کشیدند، حکم کن!
جمعیتی فراوان، برون کاخ، در انتظار فرجام ان برنامه بودند. مسلم، چون کوهی استوار، مصمم و مطمئن، دریا

دل و شکیبا، بر فرار قصر خیانت و ستم بود.
نگاهش به افق حقیقت بود، و به راه پاک و خونینی که هزاران شهید، جان خود را در آن راه به خداوند هدیه کرده‏

اند. شکوه و عظمت مسلم در آن اوج و بر فراز آن سکوی شهادت و معراج، دیدنی بود. گرچه آنان، ان قهرمان
اسر و دست‏ بسه را با تحقر و توهن برای کشتن به آن بالا برده بودند، لیکن عزت مرگ شرافتمندانه در راه

حق، چز دیگری است که دیده‏ های بصر و دلهای آگاه، شکوهش را ی ‏یابند. مسلم را رو به بازار کفاشان
نشاندند. با ضربت‏ شمشر، سر از بدنش جدا کردند، و... یکر خونن ان شهید آزاده و شجاع را از آن بالا به

پان انداخند و مردم نز هلهله و سروصدای زیادی به پا کردند. (56) پس از آن مسلم، شهید شد و به ابدیت و
ملکوت وست.

چند صفحه ‏ای هم از حوادث پس از شهادتش و قضایای مربوط به آن را یادآوری کنیم:
قال مسلم پس از آن جنایت، پان آمد و یش ابن ‏زیاد رفت. ابن ‏زیاد رسید: وقتی که مسلم را از پله ‏های
قصر، به بالا ی ‏بردید چه عکس ‏العملی داشت و چه ی ‏گفت؟ گفت: خدا را مرتب، تسبح ی ‏گفت و از او
مغفرت و بخشش ی ‏طلبید.... (57) وقتی یکر مطهر آن شهید را از فراز دارالاماره به پان و به میان مردم

انداخند، دستور داده شد ا بر آن بدن، طناب بسه و سرطناب را بکشند. و.... چنان کردند، ا آن که بدن ی ‏سر
را برده و به دار کشیدند. پس از شهادت مسلم، به سراغ «هانی‏» رفند. هانی در زندان بود. دست هایش را از

پشت ‏بسه بودند که برای کشتن آوردند. هانی هنگام آمدن، هواداران خود از قبیله مذحج را به یاری ی طلبید،
ولی کسی او را یاری نکرد. با قدرت،دست‏خود را کشید و از بند،برون آورد و در ی سلاح و ابزاری ی ‏گشت که به

دست گرفه و بر آنان حمله کند،که ماموران دوباره گرفند و دسانش را محکم از عقب بسند و با دو ضربت، سر
ان انسان والا و حای بزرگ مسلم را از بدن،جدا کردند. هانی، در زر ضربات جلاد ی ‏گفت:

«بازگشت ‏به سوی خداست. خدایا مرا به سوی رحمت و رضوان خویش ببر!» (58) آن فرومایگان،بدن هانی را هم
به طنای بسند و در کوچه ‏ها و گذرها بر خاک کشیدند. خبر ان ی ‏حرمتی به مذحجیان رسید. اسب

سوارانشان حمله کردند و پس از درگری با نروهای ابن‏ زیاد بدن هانی و مسلم را گرفند و غسل دادند و بر آنها
نماز خواندند و دفن کردند، در حالی که جسد مسلم، ی‏ سر بود. (59) آن روز، نی چند از سرداران اسلام هم

دسگر شده و به شهادت رسیدند و اجساد مطهرشان در کنار آن دو قهرمان رشید به خاک سرده شد و در روز
نهم ذیحجه،کربلای کوچکی در کوفه بر پا شد و یادشان به جاودانگی وست.

از صدای سخن عشق، ندیدم خوشتر یادگاری که در ان گنبد دوار بماند خرقه ‏وشان همگی مست گذشند و
گذشت قصه ماست که بر هر سر بازار بماند در ی ان شهادتها که وضع کوفه ان گونه بحرانی و اوضاع نامساعد

بود، کاروان امام حسن(علیه السلام) هم که از مکه به سوی کوفه حرکت کرده بود به سوی ان شهر ی ‏آمد.



حسن ‏بن علی(علیه السلام) در یکی از منازل میان راه، خبر شهادت ان سه یار وفادار خویش را شنید.
شهادت مسلم ‏بن عقل، هانی ‏بن عروه و عبدالله یقطر، امام را ناراحت کرد و امام فرمود: «انا لله و انا الیه

راجعون‏» و اشک در چشمانش حلقه زد.و چندن بار، برای مسلم و هانی از خداوند رحمت طلبید و گفت: «خدایا
برای ما و روانمان منزلتی والا قرار بده و ما را در قرارگاه رحمت‏خویش جمع گردان، که تو بر هر چز، توانای!»آن

گاه نام ه‏ای را که محتوایش گزارش شهادت آنان و دگرگونی اوضاع کوفه بود برون آورد و برای همراهان
خود،خواند و گفت: هر کس از شما ی ‏خواهد برگردد، برگردد، از جانب ما بر عهده او یمان و عهدی نیست.

(60) سخنان امام حسن (علیه السلام) پس از شهادت آن بزرگان، نشانه موقعیت والا و وظیفه ‏شناسی و عمل
به تعهد و رسالت از سوی مسلم بود.

درباره مسلم، فرمود: خدا مسلم را رحمت کند که او به رحمت و رضوان خدا شافت و کلیفش را ادا نمود و آنچه
که به دوش ماست مانده است.» (61)

امام، آن گاه خبر شهادت مسلم را به زنان کاروان خویش هم داد و دختر کوچک مسلم ‏بن عقل را طلبید و دست
محبت‏ بر سرش کشید. دختر متوجه شهادت پدر شد. امام فرمود: من به جای پدرت... دختر گریست، زنان

گریسند. امام هم اشک در چشمانش حلقه زد. (62)
پس از شهادت اینان وقتی بعضی از رهگذران که از اوضاع کوفه به امام گزارش ی دادند و از آن حضرت ی
‏خواسند که برگردد و به کوفه نرود، امام جواب ی ‏داد: «بعد از آنان در زندگی خری نیست.» و به همه ی

‏فهماند که تصمیم به رفتن دارد. (63)

 

 

فرزندان مسلم بن عقل

قبلا گفتیم که نی چند از فرزندان مسلم در واقعه عاشورا در رکاب سالار شهیدان جنگیدند و به شهادت رسیدند.
دو فرزند کوچک دیگر او که در کاروان اسرای اهل‏ بیت ‏بودند، به دستور عبیدالله زیاد، زندانی شدند.

در زندان به آن دو کودک، سخت ی ‏گرفند. یک سال در زندان ماندند. عاقبت، خود را به رمردی که متصدی
زندانشان بود، معرفی کردند.

رمرد که از علاقه ‏مندان به اهل‏ بیت یامبر بود به شدت ماسف شد و در زندان را به روی آنان گشود. آن دو
کودک از زندان گریخند.

شب، خود را به منزلی رسانده و مهمان رزنی شدند که خود را علاقه‏ مند به خاندان رسول معرفی ی ‏کرد. داماد
نابکار آن زن، که از هواداران ابن‏ زیاد بود و برای دریافت جازه برای یدا کردن ان دو زندانی فراری، بسیار گشه و

خسه شده بود، آن شب عبورش به خانه زن افاد و پس از سخن های بسیار، تصمیم گرفت که شب را همان جا
بخوابد. نیمه شب، متوجه حضور آن دو کودک در خانه شد، برخاست و جستجو کرد. وقتی شناخت که آن دو

فراری از زندان، همن هایند، با ی ‏رحی تمام، دست هایشان را بست و سحرگاه به همراه غلامش آن دو کودک
را برداشت و به کنار فرات برد.

نه غلام و نه پسر آن مرد، هچ یک حاضر نشدند فرمان او را در کشتن ان دو کودک ی ‏گناه مسلم ‏بن عقل اجرا



کنند و خود را به آب زدند و شناکنان از چنگ او گریخند. اما ان دو فرزند معصوم ماندند و آن سنگدل زررست و
دنیا زده.

کودکان برخاسند و به درگاه خدا چهار رکعت نماز خواندند و با روردگار مناجات کردند و گفند: «یاحی یا حکیم. یا
احکم الحاکمن. احکم بیننا و بینه بالحق‏» آن جلاد، سر آن کودکان را برید و بدنشان را در فرات انداخت و سرهای

مطهرشان را برای گرفتن جازه نزد عبیدالله زیاد برد. (64)
آری، وقتی دنیا و ثروت، چشم دنیاخواهان را کور کند، برای درهم و دینار و مقام و قدرت، غرانسانی ‏ترن کارها را

هم انجام ی ‏دهند.
سلام خدا و فرشگان و پاکان بر روح بلند «مسلم بن عقل‏» باد، که شرط وفا و جوانمردی را ادا نمود و جان

خویش را فدای رهبر و مولایش سیدالشهدا«علیه السلام‏» کرد.
و... درود بر همه ادامه دهندگان راه او، که راه «حق‏» و «آزادی‏» است.
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